ضمیمه انترناسیونال 889
پای صحبت های مینا احدی به مناسبت دهم اکتبر روز جهانی علیه اعدام!
انترناسیونال:
از روزی که سرگذشت افسانه نوروزی و کبری رحمانپور، به خانه های مردم رفت، جنبشی جدید در مقابله با اعدام در ایران و حتی بنوعی در کشورهای اسلام زده شروع شد. لطفا از کل روندی که این جنبش با فراز ونشیب ها و سختی هایی که بر سر راهش وجود داشت که تا به امروز رسید بگوئید و البته از نقش ویژه خودتان و کمیته ای هم که ایجاد کردید.
مینا احدی: 
ما در ایران، همواره با پدیده اعدام روبرو بودیم، چه در دوران پهلوی و چه در دوره حکومت اسلامی ایران. تنها تفاوت این بود که حکومت اسلامی ایران با اعدام زاده شد و بر چوبه دار تکیه کرد. 
تا جایی که به افکار عمومی برمیگشت، اعدام فعالین سیاسی همواره با اعتراض و مبارزه روبرو میشد و اعدام بقیه، با نوعی شکیبایی و تائید همراه بود. 
با رفتن اسم و عکس افسانه و کبری به خانه ها، جامعه ایران شروع کرد به نقد و تفحص یک پدیده دیگر، این مردم عادی که بنا به دلایل مختلف، پایشان به زندان و سلول مرگ میرسد، چه کسانی هستند و بویژه این زنان که هستند و چرا پایشان به زندان باز میشود و چرا اکنون همین پاها ، فاصله کمی تا پای چوبه دار دارند. 
حکومت بر طبل اعدام می کوبید و میخواست دو قاتل را اعدام کند و واقعا هم افسانه متهم به قتل یک اطلاعاتی و مامور حکومت اسلامی بود و کبری متهم به قتل یک زن مسن و مادرشوهرش بود. 
با کمپین نجات این دو زن ، در عمل ما دو ذره بین دست مردم دادیم و از همه دعوت کردیم، بیایید و از زیر این ذره بین نگاه کنید اینها که بودند و چرا به اینجا رسیدند. 
افسانه مادر دو کودک و همسر مردی بود که از بد روزگار او دوست یک فرد اطلاعاتی وابسته به حکومت اسلامی بود. این فرد به همسر بیکار افسانه قول استخدام در جایی را داده بود و از خانواده او دعوت کرد به ویلای او بروند و چند روزی را در کیش با آنها باشند. 
افسانه و همسر و دو فرزندش مهمان این فرد بودند. طراح چنین طرحی ریخته بود تا افسانه را مورد تعرض قرار دهد و بهمین دلیل همسر او را دوباره تهران فرستاد تا کاری انجام دهد و سراغ افسانه رفت. افسانه مخالفت و ممانعت کرد و سپس فرد متجاوزدر فرصتی دیگر سراغ افسانه رفت و افسانه که از قبل از او وحشت داشت و یکبار او را پس زده بود با خود چاقویی حمل میکرد که در دومین بار که مورد تعرض قرار گرفت با چاقو از خود دفاع کرد و این قتل اتفاق افتاد. 
طبعا حکومت اسلامی ایران از مردان خدا و مردانی که در خدمت او و خدا بودند، با تمام وجود دفاع میکرد. همانند مورد ریحانه جباری که باز تجاوز کننده مرد خدا و حکومت اسلامی بود و با تسبیحی در دست و سجاده ای که همواره باز بود، به دختران جوان تعرض میکرد، این بار در مقابل خود ریحانه جباری را دید که از خود دفاع کرد و حکومت اسلامی برای زمینه سازی اعدام او گفت، یک مرد خدا بر سر سجاده به قتل رسیده است و اگر ما نبودیم و اگر جنبشی علیه اعدام نبود، اکنون سربندی هم در کنار " حضرت علی " آنها مورد ستایش بود و یک قاتل را با بی حرمتی تمام کشته بودند. اما جنبشی و حرکتی و مردمانی و خانواده هایی بودند که تا پای جان جنگیدند و با خون دل درختی را آبیاری کردند که بعدها تنومند شد و بر سر بسیاری از مردمان سایده افکند و بی دلیل نبود که در یک نظر سنجی همین دو هفته قبل از چند ده هزار نفر ، هفتاد در صد مخالف اعدام بودند و این یک واقعه بسیار مهم و تکان دهنده در تاریخ مبارزه با اعدام در دنیا بود. 
با کمپین افسانه نوروزی نگاهها به این مسائل جذب شد و مردم شنیدند که افسانه گفت اگر تن به این تجاوز میدادم سنگسار میشدم چرا که یک زن متاهل بودم. و این کل واقعیت موقعیت زن در مکتب اسلام و قوانین حکومت اسلامی را نشان میداد و واقعیت این موقعیت هم این بود که مردانی که در دستگاه حکومتی سهیم و شریک بودند از همه غنایم در ایران از پول و نفت و دکل و هر چیز که به دستشان میرسید برداشت میکردند و از زنان که بنا به تعریف غنایم خدا برای مردان هستند و اینها تا جایی که میتوانستند تجاوز میکردند و چهار زن رسمی و هزار زن صیغه ای داشتند و از این اتفاقات روزانه در آن مملکت پیش می آمد. چیزی که حکومت فکرش را نکرده بود اعتراض آن زنان و این جامعه به این تعرض و تجاوز اسلامی بود و اینرا در طول چند سال مبارزه ما علیه اعدام با همه توان دید و چشید. 
کمپین کبری رحمانپور نشان داد که وقتی از طبقات پایین جامعه باشی و پول نداشته باشی میتوانی اسیر دست زرگویان و ثروتمندان شوی. متجاوز به کبری این بار مرد خدا نبود یک تحصیل کرده آلمان و از خانواده ای بود که اسلام و مذهب در آن نقش جدی نداشت مگر در مواردی که لازم داشته باشند. به کلفت خانه مردی همسن پدر کبری تجاوز کرده بود و وقتی کبری جوان که قصد تحصیل و دکتر شدن داشت تا خانواده اش را نجات دهد اعتراض کرد و گفت شکایت میکند این مرد اسم او را در یک صفحه قران نوشت که مثلا ازدواج میکند و سپس او را چنان تحقیر کردند که در یک روز سرد و سیاه پاییزی که مادر این مرد به کبری چند عدد پول کثیف داد و گفت از اینجا برو کبری از چاقوی آشپزخانه استفاده کرد و به او حمله کرد و این قتل عملا اتفاق افتاد. 
ما در مقابل جامعه ایستاده و گفتیم این عروس سیاه بخت که روزنامه ها در ایران او را نام نهادند که بود و چرا به اینجا رسید و در یک روزنامه یکنفر در ایران نوشت این میتوانست سرنوشت بسیاری از ما باشد و تنها علت فقر و نابرابری اجتماعی و زن ستیزی این حکومت است. 
انترناسیونال:
آیا می شود از تاثیر اجتماعی این کمپین ها سخن گفت وآنرا نشان داد؟
مینا احدی:
این کمپین ها در ایران چهره مقاومت علیه اعدام را کاملا عوض کرد. اکنون دیگر فقط فعالین سیاسی نبودند که مورد احترام و دفاع مردم بودند اکنون جامعه از کبری و افسانه و شهلا و ریحانه و بسیاری دیگر دفاع میکرد و این یک پیشروی در جنبش علیه اعدام بود. 
ما با کمیته علیه اعدام در سال ٢٠٠٤ گفتیم که باید کاری کرد که هر کس که اعدام میشود جامعه ببیند او کیست ، عکسش را باید پخش کرد با او باید مصاحبه کرد ، صدایش را باید پخش کرد و باید همه ببینند که این یک انسان است با همه مشخصات یک فرد انسانی. 
ما گفتیم و اینرا عملی کردیم که نباید این اعدام شدگان به یک عدد تبدیل شوند متاسفانه البته در مواردی چنین است. میگویند در دوره روحانی هر سال حداقل ٨٠٠ نفر اعدام شده اند از این ٨٠٠ نفر تعداد کمی را می شناسیم و این یک فاجعه است باید در مورد تک تک اینها بدانیم و ببینیم که زندگی ها را اعدام میکنند، اینها باید هر چه زودتر پایین کشیده شوند. 
جنبش علیه اعدام در ایران یک مشخصه جالب دارد، آنهم حک شدن یک جمله بر سر در آن هست اعدام قتل عمد دولتی است. این جمله از منصور حکمت است و اکنون در همه جا مطرح است حتی در جنبش های علیه اعدام در کانادا و امریکا و پاکستان و عربستان سعودی. 
اعدام را همواره بعنوان یک فاکتور دفاع جامعه از جنایت به افکارعمومی فروخته اند خود دولت جنایت میکند اینرا بعنوان مقابله با جنایت به افکار عمومی میفروشد. در ایران اعدام یک مکانیسم دفاع حکومت از خودش هست ، و سیستم قضایی این حکومت دستگاه آماده سازی قتل عمد دولتی بهر بهانه و بهر طریق است. اینها با شکنجه اقرار میگیرند دنبال گردن میگردند برای انداختن طناب به دورآن اگر جایی احساس خطر کنند و اکنون جامعه ایران نه فقط این ترفندها را می شناسد بلکه با آن مقابله میکند. 
جنبش علیه اعدام در ایران با ترفندهای حکومت اسلامی مقابله میکند این حکومت دو نوع کشتن دارد، یکی اعدام و دیگری قصاص . قصاص را در مقابل قتل و کشتار در جامعه بکار میبرد و می گوید قصاص حق خانواده مقتول است و اعدام نیست. با این دو کاتاگوری رژیم نکبت اسلامی بازی میکند و هر گاه مردم علیه یک حکم اعدام بخیابان میروند مثل مورد حکم اعدام نوید افکاری و یا شهلا جاهد  ، میگوید یک نفر را کشته و این اعدام نیست بلکه قصاص است و در این مورد پای خانواده مقتول به این بازی خطرناک باز میشود. 
در موارد زیادی قبلا مردم کم کم به این قناعت رسیدند که سراغ خانواده های مقتولین بروند و در مقابل حکومت اعدام جنبش بخشش شکل گرفت. اکنون دیگر این حربه را نیز مردم از دست حکومت گرفته اند و بسیاری از اعدام نجات یافتند چرا که مردم در مقابل در خانواده های مقتولین جمع میشوند و اگر کسی نبخشد بعدا در آن جامعه سرش پایین است و اینرا بسیاری که نبخشیدند دیدند. 
ما در ایران با یک جنبش بزرگ علیه اعدام روبرو هستیم. در خارج کشور اساسا به همت کمیته علیه اعدام و حزب کمونسیت کارگری ایران ، بسیاری از خیابانها در کشورهای مختلف، شاهد و ناظر اعتراضات و تظاهراتهای هفتگی علیه اعدام بوده وهستند این یک امر هرکولی است که تداوم یافتن آن نگاههای زیادی را در دنیا بخود جلب کرده است. معلوم است که همه احزاب و سازمانهای سیاسی ایرانی از چپ تا راست علیه اعدام هستند، چرا که بدلیل وجود جنبش علیه اعدام کسی که در سیاست ایران مطرح است، جرات نمیکند از اعدام دفاع کند. اما جریانی که همواره در طول چند دهه اخیر در خیابان بوده حزب کمونیست کارگری بوده و اینرا باید با صدای بلند گفت. 
انترناسیونال:
شما در دوره هایی از سختی کار در جامعه جهانی و سیاستمداران اروپایی گله مند و حتی عصبانی بودید که نمی خواهند اوضاع ایران را بپذیرند چگونه این اوضاع تغییر کرد؟
مینا احدی:
ما مبتکر یک نوع مبارزه با اعدام بوده ایم. با تصویر کار کنید با زندانی تماس بگیرید و صدایش را در دنیا پخش کنید. این کاری بود که ما شروع کردیم. اگر چه بسیاری همان زمان میگفتند این امکان پذیر نیست و شایعه پراکنی میکردند که مینا احدی راست نمیگوید ولی وقتی صدای تلفن کردن شهلا جاهد بمن و یا این اواخر ویدیوی صحبت و مصاحبه اسکایپی من با زانیار را دیدند قبول کردند که چنین است و اکنون نکته مهم حرف من اینست اگر دیدن قیافه یک محکوم به اعدام و حرف زدن با او مرا منقلب میکند پس همه مردم را منقلب میکند و کمک میکند به شکل گرفتن جنبشی با جان و دل که از این محکومین دفاع میکنند و ما اینرا در دنیا راه انداختیم. من مدعی هستم که این نوع تماس و ارتباط با محکوم به اعدام و این به حرکت در آوردن قلب و احساسات میلیونی مردم در دنیا را ما آغاز کردیم و با کمپین هایی موفق به پیش بردیم بنحوی که وقتی ریحانه اعدام شد تلویزیون سراسری آلمان و بسیاری از رسانه ها در آن مورد حرف زدند و کمپین نجات سکینه محمدی آشتیانی نفس را در سینه دنیا حبس کرد و این کاری بود هرکولی که راحت پیش نمیرفت. 
ما در دنیایی کار و فعالیت میکردیم که به نوعی با آرامش و صبر این جنایات را نگاه میکرد و یک عینک مالتی کالترالیستی به چشمها داشت. میگفتند ایران کشور اسلامی است مینوشتند مردم آنجا فرهنگ دیگری دارند، میگفتند اینها حکومت اسلامی را خودشان انتخاب کرده اند و مینوشتند اینها اگر کتک بخورند ناراحت نمیشوند چون پیغمبرشان گفته زن را کتک بزنید و اگر سنگسار شوند هم زیاد مهم نیست چون فرهنگشان با ما متفاوت است. 
من یکی در این دنیا شروع کردم به شنا کردن خلاف جریان. و کشاندن مردم به پای کمپین هایی که در مورد آن مردم و آن فرهنگ و آن کشور بود ساده نبود. 
ما توانستیم با رجوع به بخش مثبت ذهن و افکار و احساسات و عقاید این مردم آنها را بطرف خود بکشانیم و سیاست رسمی دولتهای آنها را عملا خنثی کنیم. و این یک موفقیت بزرگ در دنیای پست مدرنیستی امروز بود. 
انترناسیونال:
از پیشروی های این جنبش در داخل و خارج ایران هم حرف زدید و مثال آوردید، از مشکلات در خارج کشور گفتید آیا مشکل یا مشکلات جدی ای هم بر سر فعالیت هایتان در داخل ایران داشته اید که اینجا نام ببرید؟
مینا احدی:
بله البته، ما در دنیا و ایران مشکلات دیگری هم داشتیم یک مشکل ما جنبش ملی اسلامی و دوم خردادیها بودند. کسانی که تا حکومت اعدام بر سر پا هست میتوانند ژست اصلاحات در این لجنزار را بگیرند و از قبل آن بچاپند و بخورند. پس یک دشمن این نوع فعالیتها و بویژه اگر دستاوردی داشتیم و موفقیتی کسب میکردیم همین ایل و تبار اصلاحات بودند، از شیرین عبادی گرفته که در کمپین سکینه گفت این کمپین توجه را از بقیه کم میکند که منظور خودشان بود، تا کسانی که در ایران در کنار حکومت اسلامی تبلیغ میکردند که مینا احدی سو استفاده سیاسی میکند و برای حزبش حرمت میخرد.... 
میگفتند وقتی ریحانه اعدام شد احدی خوشحال شد چون تئوری او که حکومت ضد انسان است تائید شد و میگفتند به اینها اطمینان نکنید از فرزندان محکوم به اعدام شما سو استفاده سیاسی میکنند... 
من در طول کمپین هایی که پیش میبردیم باید به ضد حمله های اینها هم پاسخ میدادم از فلان هنرمند سلبریتی که علیه ما حرف میزد تا شارمین میمندی که بعد از اعدام ریحانه گفت اینها خوشحال شدند، تا احمدی نژاد که مورد سکینه آشتیانی را ساخته فکر یک نفر آلمانی نشین اعلام کرد، تا خاتمی که در کمپین نجات مریم ایوبی از دفترش بمن زنگ زدند و تهدیدم کردند، تا روحانی و همه این اراذل و اوباش جنایتکار... 
آنچه که به ما نیرو میداد مبارزه مردم در ایران و مبارزه قهرمانانه خانواده ها بود. برای من جای افتخار فراوان بود که خانواده ها در جریان حمله ما را می سنجیدند و به ما اعتماد میکردند و سپس چه جای افتخار بزرگی که مادران و پدران عزیزی که بعد از اعدام فرزندانشان به صفوف ما پیوسته و علیه اعدام مبارزه جانانه میکنند.. 
در آخر مایلم از این فرصت استفاده کرده و پیامی برای مردم و ایرانیان آزاده داشته باشم! 
جنبش علیه اعدام در ایران یک دستاورد مبارزه ما هست. ساده به دست نیامده است. با رنج و درد و با خون دل و با مبارزات شبانه روزی هزاران و هزاران نفر. من اجازه میخواهم درود بفرستم به شما مردم آزاده به مادران و پدران و خاوانده های اعدام شدگان و به فعالین سیاسی که همواره علیه اعدام در خیابان بوده اند و به رفقای خودم در حزب کمونیست کارگری و درکمیته علیه اعدام . ما به حکومت اسلامی نشان دادیم که طوفان درو خواهد کرد و اکنون وقت آن رسیده است که کاری بکنیم دیگر جرات نکند اعدام کند. این مهم امکان پذیر است اگر دولتها را در همه جا تحت فشار بگذاریم و بگوییم مادام که این رژیم اعدام میکند او را بایکوت سیاسی کنید و مقامات این حکومت را به دنیا راه ندهید و سفارت خانه هایش را ببندید. 
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